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در فرانکلین‌کاوی، ما به قدرت داستان برای راهنمایی، 
تعالی  به‌سوی  فردی  سفر  طول  در  آگاهـی  و  آموزش 
پی‌می‌بریم. این موضوع بارهاوبارها طی چهار دهه تجارت 
و در بیش از پنجاه میلیون کتابِ به‌فروش‌رفته، موردِتأکید 
قرار گرفته است. قدرت داستان آن‌قدر برای ما محسوس 
و قابل‌لِمس است که آن را یک شایستگی برای رهبری به 
حساب می‌آوریم. معمولاً بهترینِ این داستان‌ها، قصه‌های 
کوتاه تجاری طراحی‌شده‌ای هستند که می‌توانند به اصول 
و روش‌ها چنان جان ببخشند که مسیر شغلی، سطوح 

مشارکت و پیشینه یا حتی خود شرکت را تغییر دهند. 
آنچه در ادامه خواهید خواند داستانی کوتاه است دربارۀ 
یک کشتی و خدمۀ آن در طول سفری شگفت‌انگیز؛ سفری 
که آن‌ها را وادار می‌کند خود را با تغییرات تحول‌آفرین 
وفق داده و درنهایت بر آن فائق آیند. من قالب داستان 
تجاری را انتخاب کرده‌ام تا از شما به‌عنوان خواننده دعوت 
کنم در روایت این داستان با من شریک شده و تجربیاتی 
را که از تغییر دارید به‌همراه تجربیات کاپیتان و خدمۀ 
جانسون اسپنسر  با  که  وقتی  کنید.  بررسی  ما   خیالی 
  در طول مدت پدیدۀ چه کسی پنیر من را جابه‌جا کرد؟

آشنا  مشترک  داستان‌های  قدرت  با  می‌گذراندم،  وقت   
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داستان‌سرایی  گسترش  برای  من  کار  آغاز  این  شدم. 
درمورد موضوع تغییر بود: شخصی، حرفه‌ای، خودجوش 
یا غیرمنتظره. از خوانندگان قدیمی فرانکلین‌کاوی دعوت 
می‌کنم تا آنچه را که معمولاً از یک کتاب تغییرات شخصی 
و سازمانی انتظار دارند، کنار بگذارند و در عوض در این 
درمورد  حین  همین  در  و  شده  همراه  ما  با  رِوایی  سفر 

تجربیات خود از تغییر فکر کنند.
بینش بزرگی که من و همکارانم پس از سال‌ها کار 
روی طرح‌های تغییر در دنیای واقعی به آن دست یافتیم 
این بود که تغییر همان‌قدر که آشفته و بی‌نظم به نظر 
و  می‌کند  پیروی  قابل‌پیش‌بینی  الگوی  یک  از  می‌رسد، 
نظر گرفته  این داستان در  زیربنای  به‌عنوان  الگو  همین 
شده است. اگر شما وظیفۀ رهبری یک تیم یا یک سازمان 
کارهای  و  مربیگری  فرزندپروری،  به  دارید،  عهده  به  را 
داوطلبانه مشغولید، یا به‌دنبال ایجاد یک تغییر چشمگیر 
در زندگی خود هستید، این کتاب مختص شما نوشته شده 
و وعده‌ای به همراه دارد: ماجراجویی شگفت‌انگیز کاپیتان 
و خدمۀ کشتی به‌عنوان یک نقشه‌ عمل می‌کند و به ما 
)و اطرافیانمان( نشان می‌دهد که چگونه نسبت به تغییر 
واکنش نشان دهیم و همچنین چگونه مسئولیت‌پذیری در 



11 مقدمه

زمان مناسب می‌تواند موجب به‌وجودآمدن استراتژی‌ها و 
فرصت‌های جدید و حتی نتایج بهتر شود.

عنوان نسبتاً کنایه‌آمیز چه کسی کشتی را واژگون 
کرد؟ را نباید به‌عنوان یک دستورالعمل برای پیداکردن 
این  بر  امر  بلکه  کرد.  تعبیر  ناخواسته  تغییر  یک  مقصر 
تغییر  به هنگام رخ‌دادن یک  ما  اولین واکنش  است که 
تغییر  این  مقصر  کسی  »چه  که  است  این  غیرمنتظره 
است؟!« یک عنوان دقیق‌تر اما کم‌تر جذاب می‌توان این 
باشد که »بسیار‌خب، از‌آنجا‌که من به همراه چند نفر دیگر 
در قایق تغییر نشسته‌ایم و همگی پارو در دست داریم، 
شاید بهتر باشد که به نقشه نگاهی بیندازیم و با کمک 
هم پارو بزنیم و از این مخمصه بیرون بیاییم.« این مفهوم 
اساسی  گواهی  یک  با  کتاب  این  است.  قابل‌درک  کاملًا 
آغاز می‌شود: موفقیت در تغییر صرفاً یک فرایند یا برنامۀ 
ارتباطی نیست که بتوان با جدیت آن را دنبال کرد. در 
ابتدای امر این موضوع به افراد مربوط می‌شود، اما نباید 
به‌خاطر یک اختلال و بی‌نظمی در امور، انگشت اتهام را 
به‌سمت یک نفر گرفته و او را سرزنش کنیم، بلکه باید 
نحوۀ واکنش نسبت به تغییر و تبدیل آن به یک استراتژی 
برای پیشرفت مؤثر را بیاموزیم. بگذارید از درون‌مایۀ انسانی 
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به‌عنوان نقطۀ آغازین داستان استفاده کنم. گفتگویی را 
بین یک رهبر که با یک تغییر ناخواسته مواجه است و 

کسی که به او اعتماد کامل دارد، در نظر بگیرید.



شرایط بحرانی
         یک رهبر



می‌شه کمکم کنی؟

باورم نمی‌شه! یه تغییر بزرگ 
توی شرکت به وجود اومده و تیم 

من درست وسط این ماجراست.

من هیچ‌‌وقت توی همچین 
شرایط بحرانی رهبری تیم رو 

به عهده نداشتم.

حالا من چکار کنم؟

از کجا شروع کنم؟

آروم باش... تو از پسش برمی‌آی.

گفتنش برای تو راحته! من 
خیلی گیج شدم!

سه‌شنبه، 10:41

سه‌شنبه، 10:50
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یک داستان جالب درمورد تغییر 
برات فرستادم. لطفاً بخونش و 

هروقت تموم شد به من پیام بده.

حالا نظرت چیه؟

خیلی خوشحالم که پیام دادی. 
من برای چنین روزایی مربی تو 

شدم، درسته؟

درسته.

سه‌شنبه، 11:23
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ناخداناخدا و  روزی روزگاری 

خیالی  کشتی  یک  خدمۀ 

عازم  »دستاورد»دستاورد11««  نام  به 

آن‌ها  وظیفۀ  شدند.  سفر 

رساندن محمولۀ خود به بندرگاهی در پشت کوه‌ها بود. 

خدمۀ کشتی از وضعیت موجود راضی بودند، هرچند 

به‌دلیل حرکت آهسته اما قابل‌پیش‌بینی دستاورددستاورد، کمی 

خسته به نظر می‌رسیدند. همه انتظار سفر بی‌دردسری 

را داشتند؛ مسیر دریا آرام و بی‌تلاطم، مناظر دلپذیر و 

آسمان صاف و آرامش‌بخش بود.

خدمۀ کشتی مدتی بود که با هم کار می‌کردند و 

مهندس  را می‌‌شناختند. »حرکت»حرکت22« «  به‌خوبی همدیگر 

بود و موتور بخار را روشن نگه‌می‌داشت. »کم‌‌انگاری»کم‌‌انگاری33«« 

به عنوان افسر اول عرشه خدمت می‌کرد و بر محموله 

نظارت داشت. »مقاومت»مقاومت44««، افسر دوم عرشه، مسئول 

ایمنی کشتی و خدمه بود. »صبر»صبر55««، از کارگران عرشۀ 

1. Results
2. Move
3. Minimize
4. Resist
5. Wait

   بخش اول
رودخانۀ »روتین«
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کاری دستی داشت. درنهایت  بود که در هر  کشتی 

نوبت  به  که  بودند  دوقلوهایی  »تسلیم»تسلیم77««  و  »ترک»ترک66«« 

کشتی را به‌سمت پایین رودخانه می‌راندند. همۀ آن‌ها 

تحت فرمان ناخدا بودند که مسئول تمامی امور مربوط 

به کشتی دستاورددستاورد و خدمۀ آن بود. 

صبرصبر به دیگر افراد گفت: »من رودخونه‌‌های آرومی 

مثل این رو خیلی دوست دارم.«

کم‌‌انگاریکم‌‌انگاری هم گفت: »سفرکردن توی این رودخونه‌‌ها 

خیلی راحته.« 

حرکتحرکت کـه همیشـه سـرچشمۀ بی‌پـایان انـرژی بــود 

گفـت: »تـازه به مـا ایـن فرصت رو مـی‌ده که مهـارت‌‌هامون 

رو تقـویت کنیــم و تجربــه‌‌های تــازه داشته باشیم.«

مقاومــتمقاومــت در جــواب، ابرویــی بــالا انداخــت و گفــت: 

ترجیــح  رو  آروم  و  بی‌دردســر  ســفر  یــه  کــه  »مــن 

6. Quits
7. Quit

همان‌طور که از نام و عنوان شخصیت‌ها پیداست، آن‌ها شخصیت‌هایی 
تغییر  با  رویارویی  هنگام  افراد  واکنش  نحوهٔ  بیان‌گر  هریک  و  نمادین 
هستند. ازآنجاکه نویسندهٔ کتاب به عمد این عناوین را برای شخصیت‌های 
این  فارسی  معادل‌های  او  از  پیروی  به  کرده،  انتخاب  خود  داستان 
واکنش‌ها برای نام شخصیت‌ها انتخاب شده تا شکل استعاری این نام‌ها 
در متن حفظ شده و به هدف نویسنده در این انتخاب وفادار بوده باشیم. 
همچنین خوانندۀ فارسی از هدف نویسده آگاه شود و پیام او را دریابد. 

)توضیحات مترجم(


